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اربابى: ما مثنوى پژوهان خوبى داريم. اما كمتر ديده شده كه در 
برنامه هاى مربوط به اين ايام شركت كنند. امسال 12 سمپوزيوم 

برگزار مى شود اما يك استاد ايرانى شركت نمى كند. در ايام 
مربوط به مولانا در ايران هيچ برنامه اى نداريم. بايد حساسيت 

مردم را بيشتر كنيم. فقط در ميان نوشته ها و شبكه هاى اجتماعى 
مى گوييم و مى نويسيم مولانا را دزديدند

فروزنده اربابى، تنها عضو ايرانى بنياد بين المللى«مولانا» خبر دادادامه از صفحه 8

حذف نام ايران در مراسم بزرگداشت «مولانا»
فرزانه ابراهيم زاده: در مراسم بزرگداشت مولوى در سال 2013 برخلاف چند سال 
ــامد نگفت. سخنرانى كه در مراسم افتتاحيه  ــته كسى به زبان فارسى خوش گذش
ــالن پنج هزارنفره لبالب از جمعيت گفت: «از من مى پرسند  حرف مى زد در يك س
چرا مولانا به زبان خارجى شعر گفته است؟ من به اينها جواب مى دهم كه در زمان 
جناب پير - منظور مولانا- زبان ترك هاى خراسان، فارسى بود. اين يعنى نفى كامل 
ــى جدا از سابقه چندهزارساله اش كه زبان اصلى شعرهاى مولانا بود. با  زبان فارس
اين كار نه تنها ايرانى بودن مولوى كه فارسى بودن او هم نفى شده.» فروزنده اربابى، 
تنها عضو ايرانى بنياد بين المللى مولوى؛ با گفتن اين مطلب و ابراز تاسف از چنين 
ــرق» گفت: «متاسفانه امسال نام ايران نيز در مراسم بزرگداشت  اظهارنظرى به «ش
مولانا حذف شده است و جاى هنرمندان ايرانى در اين مراسم خالى است.» درست 
ــاعت 4 بعدازظهر 17دسامبر- 26آذر- 740سال پيش بود كه با مرگ مولانا  از س
جلال الدين محمد مولوى در شهر كوچك قونيه اين شهر به عنوان مركز علاقه مندان 
ــوف، عالم و عارف ايرانى و فارسى زبان تبديل شد. اهميتى كه  به اين شاعر، فيلس
ــتر  در چند دهه قبل و بعد از لغو قانون منع فعاليت مولوى خانه ها در تركيه بيش
شد. همه ساله از 10دسامبر برابر با 21آذر تا 26آذر يعنى سالروز درگذشت مولوى 
تعداد زيادى از علاقه مندان او به اين شهر مى روند و در مراسمى شركت مى كنند 
ــعارش به زبان فارسى خوانده مى شود اما نام ايران و زبان فارسى در  كه با آنكه اش
اين مراسم كمترين سهم را دارد و انگشت اتهام را تنها نمى توان به سمت ترك ها 
گرفت، چرا كه خود ايرانى ها هم در رخ دادن اين برداشت مقصر هستند.  فروزنده 
اربابى مى گويد: «هرساله به جز رييس جمهور تركيه بيش از پنج يا شش رييس دولت 
در اين مراسم شركت مى كنند. اما حتى وابسته هاى فرهنگى ايران در اين مراسم 
شركت نمى كنند و اين باعث  شده است تا در اين مراسم رسمى از مولوى به عنوان 
ــط دكتر جلال الدين چلپى بيست ويكمين  فردى غيرايرانى نام ببرند.» اربابى توس
نواده مولوى كه بنيانگذار بنياد مولوى است به عنوان تنها ايرانى اين بنياد در هيات 
امناى آن از ابتداى تشكيل آن حضور داشته و از اعضاى موثر اين بنياد كه بيشتر 
ــت. او از همكارى خوب  ــتند، اس افرادش از نوادگان مولانا جلال الدين محمد هس
بنياد جهانى مولانا با استادان ايرانى مى گويد: «ما هربار از اينها امكاناتى خواستيم در 
اختيارمان گذاشتند. در سال 2007 شهرام ناظرى در آخرين ساعات شب كه من 
داشتم به سمت فرودگاه مى رفتم خواست كه سالن ديگرى برايش پيدا كنيم. چند 
ساعت بعد آنها سالن «سلطان ولد» كه بهترين سالن قونيه است را در اختيارش قرار 
دادند. اما اينكه چرا چنين اتفاقى مى افتد و در چنين مراسم رسمى اى كسى جرات 
چنين اظهارنظرى را به خودش مى دهد به خلأ همكارى دستگاه هاى فرهنگى ما 
بر مى گردد.» اربابى مى گويد: «استادان كم كارى مى كنند. ما مثنوى پژوهان خوبى 
داريم. اما كمتر ديده شده كه در برنامه هاى مربوط به اين ايام شركت كنند. امسال 
12 سمپوزيوم برگزار مى شود اما يك استاد ايرانى شركت نمى كند. در ايام مربوط 
به مولانا در ايران هيچ برنامه اى نداريم. بايد حساسيت مردم را بيشتر كنيم. فقط 
در ميان نوشته ها و شبكه هاى اجتماعى مى گوييم و مى نويسيم مولانا را دزديدند 
اما كارى براى شناخت او انجام نمى دهيم. حتى براى برنامه هايى مثل شب خاندان 
مولانا كه در موسسه ايرج افشار برگزار شد اطلاع رسانى درستى نشد.» به گفته تنها 
عضو ايرانى بنياد مولوى، «طبيعى است كه ترك ها از نام حضرت مولانا بهره بردارى 
و برنامه هايى را برگزار كنند. اما اين در زمانى است كه از سكوت نهادهاى فرهنگى 
ــور در برابر مولانا هم استفاده كرده اند. ايرانى هاى زيادى هرساله در ايام  ما در كش

بزرگداشت مولانا به تركيه سفر مى كنند. اما در قونيه هيچ سازماندهى خاصى ندارند 
ــوى نهادهاى فرهنگى نيست  و برنامه اى را برگزار نمى كنند. حتى يك گروه از س
ــت هاى ايرانى را راهنمايى كند. ايرانى ها به جز يك فاتحه خوانى كار  كه اين توريس
ديگرى انجام نمى دهند. برنامه هايى كه ترك ها برگزار مى كنند خيلى به دردشان 
ــود ديد. يك بار در ديدار با دكتر حداد  ــماع را بيشتر از يك بار نمى ش نمى خورد. س
عادل در فرهنگستان گفتم مسوولان و دستگاه هاى فرهنگى و سفارت ما در تركيه 
ــك اتاق كوچك به عنوان خانه فرهنگ راه اندازى كنند. ما خانه فرهنگ ايران در  ي
آنكارا داريم اما اصلا فعال نيست. دوماه پيش هم كه در تركيه بودم به آنكارا رفتم 
و با سفير تازه ايران ديدار داشتم و گفتم كه چرا كوتاهى مى كنيد. يك شب شعر و 
ــور درباره ايران و فرهنگ ايرانى منتشر و در اين مراسم پخش كنيد.  چند تا بروش
حداقل براى ايرانى هايى كه براى مراسم مى آيند راهنماهايى بگذاريد. ايرانى ها دايما 

مشغول خريد هستند و در برنامه هاى جنبى شركت نمى كنند. استادان ما هم با 
تورها مى آيند و در لابى هتل ها براى آدم هاى انگشت شمارى صحبت مى كنند. اين 
وظيفه دستگاه هاى فرهنگى ماست كه برنامه هايى برگزار كنند.» اربابى به برخورد 
ــال هاى قبل اشاره كرد كه باعث شد زبان فارسى به عنوان  اعتراضى ايرانى ها در س
يكى از زبان هاى مراسم به رسميت شناخته شود: «آقاى اردوغان كه هميشه جزو 
شركت كنندگان در اين مراسم است با دو زبان انگليسى و تركى خوشامد گفت. با 
توجه به حضور بيش از چهارهزار ايرانى كه در اين مراسم شركت مى كند، هموطنان 
ما از نبود زبان فارسى در اين مراسم شكايت كردند. در يك سالنى كه سكوت محض 
است صداى فرياد ايرانى ها بلند شد. در جلسات بنياد بين المللى مولوى درباره اين 
موضوع صحبت شد. البته روزنامه هاى تركيه نسبت به اين واكنش برخورد خوبى 
نكردند. اما من توضيح دادم كه علت اعتراض ايرانى ها اين بود كه به آنها برخورده 
ــت. چون اينجا به تركى و انگليسى توضيح  ــت و بحق هم به آنها برخورده اس اس
ــنو از نى چون حكايت مى كند را شروع مى كنيد به فارسى  مى دهيد اما وقتى بش
مى خوانيد. اين تعداد ايرانى در اين سالن هست و با عشق مى آيند و جاى اين دارد 
كه به فارسى هم خوشامدى بگوييد و ترجمه اى به فارسى هم باشد. اين اتفاق باعث 
شد تا سال بعد رجب طيب اردوغان در سخنرانى پيش از برنامه اش به فارسى گفت: 
«به نام خداوند بخشاينده مهربان» من خيلى خوشحال شدم. بعد از مراسم در مراسم 
ــى به من گفت كه خوش آمديد. اما اين اتفاق  ــان داشتيم به فارس چايى كه با ايش
هيچ گونه انعكاسى پيدا نكرد. در حالى كه اين يك اتفاق فرهنگى بود نه سياسى.» 
او با اشاره به اينكه سفير افغانستان هرساله در اين مراسم شركت مى كند،  مى افزايد: 
«اما ما حتى رايزن فرهنگى ايران را در مراسم نمى بينيم. مخصوصا چهارشب منتهى 
به شب وفات مولانا كه بيشترين توريست و ايرانى در شهر قونيه است. در اين مراسم 
مستشرقين و استادان زبان فارسى از سراسر جهان مى آيند. اين خيلى خوب است 
كه برنامه اى برگزار كنيم كه اينها بتوانند بيشتر با فرهنگ ايران و تعلق مولانا به 
ــى بدانند. اين برنامه مى تواند بهانه اى باشد براى معرفى شاعران  ايران و زبان فارس
بزرگ ديگر پارسى گو از فردوسى و عطار و خيام و... براى مردم كشورهاى ديگر. من 
بارها از مسوولان فرهنگى خواستم هماهنگى اى انجام دهند تا نمايش شمس پرنده 
در قونيه اجرا شود.» او برخوردى كه در مراسم امسال بزرگداشت مولوى رخ داد را 
مغرضانه يا عمدى از سوى برگزار كننده رسمى مراسم ندانست و اما آن را تلاشى 

براى زدودن نام ايران از مراسم دانست.
مراسمى به وسعت يك شهر

ــال است در مراسم وفات مولوى شركت مى كند، درباره  اربابى كه بيش از 34 س
ــم در گذشته از يك هفته مانده  ــم مى گويد: «اين مراس كيفيت و اهميت اين مراس
ــت - در تاريخ 12 دسامبر در سالن  ــب عرس - كه شب درگذشت مولوى اس به ش
ــكتبالى كه خارج از شهر بود با خواندن سرودهاى عرفانى آغاز مى شد. بيشتر از  بس
ــعار جناب مولانا و يونس امره و عرفا انتخاب مى كردند و خوانده مى شد. مثلا در  اش
يكى از سال ها شعرى كه در فيلم «محمدرسول االله (ص)» زن هاى مدينه مى خواندند را 
اجرا كردند. بعد توضيحى درباره مراسم سماع و اينكه سماع چه هست مى دهند.» اما 
مراسم اصلى در 17دسامبر از ساعت 4 بعدازظهر كه به روايتى ساعت دفن مولاناست 
بر سر بارگاه ايشان آغاز مى شود: «بزرگان شهر و نواده هاى مولوى داخل تربت مى شدند 
و فاتحه خوانى مى كردند. همه ساله حتما نخست وزير تركيه شركت مى كرد. خود من 

چندين سال زمانى كه توركت اوزال نخست وزير بود ايشان را در مراسم ديدم.»

چهره روز

همزمان با اجراى مختاباد
شواليه در قونيه براى «مولانا» خواند

شـرق: اين روزها قونيه همزمان با سالروز درگذشت  �
مولانا جلال الدين محمد مولوى شاهد برنامه هاى متعدد 
فرهنگى و هنرى متناسب با بزرگداشت اين شاعر بزرگ 
ــرت هاى  ــت. يكى از اين برنامه ها كنس ــى زبان اس فارس
ــط گروه هاى  ــت كه در سراسر شهر توس ــيقى اس موس
مشهور از سراسر جهان برگزار مى شود. در ميان نام هايى 
ــال در قونيه برنامه اجرا كردند، شواليه آواز ايران  كه امس
ــرى روز 26آذر در قونيه  ــت. ناظ هم حضورى ويژه داش
كنسرتى را با اشعارى از مولانا اجرا كرد. اين خواننده در 
ــرت كه به صورت رايگان برگزار شد تلفيقى از  اين كنس
قطعات گذشته و چند قطعه تازه براى مشتاقان مولانا اجرا 
كرد. شهرام ناظرى به دليل همپيوندى نامش با مولانا و 
شهرتش به آوازخوانى كه بيشترين سهم را در بهره گيرى 
و معرفى اشعار مولانا داشته است، تقريبا هرساله از سوى 
دست اندركاران مراسم سالگرد مولانا در قونيه به اين شهر 
دعوت مى شود و برنامه اجرا مى كند. او خواننده اى است 
كه در چند سال گذشته به خاطر اجراهاى متعددى كه 
از آثار مولانا داشت نشان بنياد بين المللى مولانا را دريافت 
ــيارى  ــتقبال بس كرد. اجراى اين خواننده در قونيه با اس
روبه رو شد و سفير ايران در تركيه نيز در آن حضور داشت. 
در كنار اين اجرا گروه موسيقى كاير به سرپرستى جمال 
محمدى و خوانندگى عبدالحسين مختاباد هم در سالن 
قونويه شهر قونيه به مناسبت ايام مولانا به اجراى برنامه 
ــيقى پرداختند. مختاباد در كنار فعاليت موسيقى،  موس

عضو كميسيون فرهنگى شوراى شهر تهران هم است. 

تصحيح و پوزش

ــنبه 26آذر، ترجمه فايل صوتى گفت وگوى  روز سه ش
ژيان قميشى با اصغر فرهادى در شبكه «سى بى سى» كانادا 
ــد كه متاسفانه عنوان شبكه، سهوا  در اين صفحه چاپ ش
ــده بود. به اين وسيله، از خوانندگان  ــى بى اس» درج ش «س

گرامى بابت اين اشتباه، پوزش مى خواهيم. 

از سكون مى ترسم
 شـخصيت هاى نمايش هـاى تـو خيلـى بـا  �

شـخصيتى كه از تو مى شناسـيم متفاوت است. 
ايوانـف و مرد قصه آدم هاى منفعلى هسـتند كه 
تـن به قضا و قدر مى دهند. قرار نيسـت كه مثل 
خيلى از شخصيت هاى تئاترى دنيا را عوض كنند. 
اما اميررضا كوهستانى با كاركردن مداوم انگار كه 

مى خواهد چيزى را تغيير دهد. 
ــت اين را دارم كه تن به شرايط دهم.  چون وحش
ــتم كه خيلى از وضعيت و شرايطم  اصولا آدمى هس
خسته مى شوم و يك كار عجيب مى كنم. در 10 سال 
گذشته در چهار شهر مختلف زندگى كردم. هر كدام 
ــال. از شيراز به تهران آمدم و بعد رفتم  هم دو، سه س
لندن و برگشتم تهران. در اين ميانه هم سعى كردم 
ــته باشم. از اين  تجربه ديدن جاهاى مختلف را داش
سكون مى ترسم. از يك روالى را دنبال كردن مى ترسم 
و نمى خواهم به شخصيتى تبديل شوم مثل ايوانف. در 
خودم ريشه يابى كردم و براى همين مى توانم درست 
ــرش كنم. حالا من با تلاش و حركت و بدوبدو  تصوي

اين انفعال را انكار كنم. 
 سالگشتگى عاشـقانه ترين كارى است كه در  �

اين مدت ديـدم؛ آن هـم در دوره اى كه تئاتر به 
سمت شعارزدگى و تئاتر سياسى رفته. همه دنبال 
مانيفست هستند و كسى به سراغ يك عاشقانه 

آرام نمى روند. اين ريسك نبود؟ 
ريسك كه هميشه هست. اينكه به قول تو اين جور 
ــى از زندگى  ــخصى در تئاتر برخورد كنى و بخش ش
ــاچى بگويى،  ــراى بيش از دوهزار تماش خودت را ب
ــك بود. به نظرم رسيد اين نگاه شخصى راه حل  ريس
براى عدم توانايى براى توصيف وضعيت امروز است. 
ــتن يا خواستن چيزى يا كسى  به نظرم دوست داش
ــت. اين دقيقا مثل  ــانى ترين بخش يك نفر اس انس
ــت. هميشه فكر  ــتن يك تغيير اجتماعى اس خواس
مى كنم نمايشنامه هاى عاشقانه بيشتر از اينكه داستان 
ــيدن باشد، داستان  رمانتيك يك زن و مرد براى رس
ــى چيزى را مى خواهد  ــت. وقتى كس ــتن اس خواس
ــت و فراموشى را در تو  متوجه چيزى در جهان نيس
ايجاد مى كند كه در عين حال بى اهميت نشان دادن 

مسايل دور و اطراف است. 
 دو ديالـوگ اول و آخر نمايش شـخصى ترين  �

بخـش نمايـش اسـت؛ جايـى كـه مـا اميررضا 
كوهستانى را در  سالگشتگى مى بينيم؛ عشقى كه 
رقص روى ليوان ها با آن شكل گرفته است. اينكه 
مى گويد اگر برگشـتى به مردم بگو كه پنجم دى 
يك زلزله وحشتناك مى آيد. اين حس خواستن و 
دوباره خواستن و اتفاقى كه باعث خلق رقص روى 

ليوان ها بوده، دوباره برگشته است؟ 
ــته بازى نيستم. اصرار داشتم كه  خيلى آدم گذش
اين نمايش، نوستالژيك نشود. به اين معنى كه گذشته 

چقدر بهتر بود. 
 اتفاقا نوسـتالژيك نيسـت فقط چيزى را در  �

گذشته جا گذاشته است. 
بهترين تعريفى كه مى شود كرد همين جاماندگى 
ــت. انگار مى خواهى برگردى و آن را  بردارى و به  اس
ــن ها داشتند درباره عدم امكان  امروز بيايى. آن نريش
ــته حرف مى زدند. يك جور نشدن مطلق  اين خواس
ــن را مى گويم اما  ــت. از همان اولش مى گويد اي اس
ــتى. از همان اول عدم امكان  تو در تماشاچى ها نيس
ارتباطى را فرض مى كند و با همين فرض عدم امكان 

حرف هايش را مى زند. 

ادامه از صفحه 7

تجربه جذاب ديدن فيلم مستند
ــاب كه از گفت وگوى  فيلم با تكيه بر جزيياتى ن
ــكل مى گيرد، لايه هايى  ــا قهرمان فيلم ش رو در رو ب
ــطه  ــار مى زند كه به واس ــده از درون او را كن پيچي
عكس العمل هاى لحظه اى در موقعيت ثبت مى شوند. 
مثل آمدن سرباز براى بردن كبوترها به علت شكايت 
ــى غريب و نفس گير را روى  ــايه ها كه سكانس همس
پشت بام شكل مى دهد. فريادهاى مرد نيمه مجنون 
در مقابل سكوت سنگى و نگاه بى تفاوت همسايگانى 
ــك نمايش  ــه اى از ي ــاى صحن ــه گويى به تماش ك
ــاز  ــته اند با تكيه بر موقعيت دوربين و فيلمس نشس
ــبت به اين رويارويى، لحظه اى منحصربه فرد را  نس
ــاخته حسن نقاشى، به  ــاه جهان» س رقم مى زند. «ش
زندگى پرويز شاه جهان بنيانگذار نخستين بانك ايرانى 
ــروطه خواهان و  مى پردازد كه به خاطر كمك به مش
عقايد ملى گرايانه ترور شد. اما ويژگى مهم فيلم فقط 
اين سوژه اوليه بكر نيست بلكه ساختار و فرم روايى و 
تصويرسازى انتخابى است. فيلم در بخشى كه در زمان 
حال اطلاعات مستقيم مى دهد متكى بر حرف هاى 
ــت كه خاطرات  ــاه جهان اس تنها بازمانده خانواده ش
ــتند خود را بازگو مى كند. در بخش ديگر كه به  مس
نظر قطب تعيين كننده و دراماتيك كار است فيلمساز 
با تكيه بر نامه ها، عكس ها و اسناد موجود، نريشنى را 
براى شاه جهان در نامه هايى كه خطاب به همسرش 
ــته، انتخاب كرده كه اين خط مستند  خورشيد نوش
ــلاوه بر آنكه اتفاق ها و كنش  را دراماتيزه مى كند. ع
و واكنش هاى بيرونى مثل مذاكره، مجادله، برخورد، 
ــر عكس هاى واقعى و چيدمانى  ــرور و... را با تكيه ب ت
ــدون تاكيد بر چهره و گاه  ــيا در مكان ب از حضور اش
حتى حضور فيزيكى آدم ها ثبت مى كند؛ تركيبى كه 
ــب را با اين حس مواجه مى كند كه  در پايان مخاط
وراى يك مستند، ناظر يك فيلم تاريخى دراماتيك با 

جزيياتى جذاب و پرداخت شده بوده است. 

شرق: پرويز كلانترى كه به تازگى مجموعه  فعاليت هاى 
شش دهه خود را به همراه تعدادى از تابلوهاى اخيرش 
ــته بود، به گالرى ايده مى رود تا در  به نمايش گذاش
نشست مرور بر آثارش شركت كند. پرويز كلانترى از 

هنرمندان نسل اول جريان هنر مدرن 
ايران، روز جمعه 29آذر به همراه توكا 
ــرورى بر  ــى و حافظ روحانى م ملك
شش دهه فعاليت هنرى اش خواهد 

داشت. 
ــت  اين نقاش و تصويرگر در اين نشس
ــوزه  ــود در ح ــد كارى خ ــاره رون درب
ــتفاده از  ــى، اس ــازى و نقاش تصويرس
ــه براى خلق  متريال هاى مختلفى ك
ــت و نگاه  ــتفاده كرده اس ــارش اس آث

مفهومى كه به سنت دارد، سخن خواهد گفت. همچنين 
در اين نشست، توكا ملكى از پژوهشگران هنرى به همراه 
حافظ روحانى منتقد و خبرنگار حوزه هنر، طى نشستى 
ــى مى كنند. پرويز  ــد كارى پرويز كلانترى را بررس رون

كلانترى نقاش، طراح، تصويرگر، نويسنده و روزنامه نگار 
معاصر ايرانى متولد فروردين 1310 است. او در دانشكده 
هنرهاى زيباى تهران درس خواند و در سال 1338 در 
ــمى دانش آموخته شد. كلانترى  رشته هنرهاى تجس
ــكده  ــز هنرى، از جمله دانش در مراك
ــران و كالج هنرى  هنرهاى زيباى ته
كودكان در كاليفرنيا كار كرده و مدتى 
ــرورش فكرى كودكان  مدير كانون پ
ــت. او  ــان در تهران بوده  اس و نوجوان
ــگاه هاى گروهى و  ــون در نمايش تاكن
ــيارى در داخل و خارج از  انفرادى بس
ايران، شركت كرده  و يك اثر از آثار اين 
نقاش برجسته، در فهرست تمبرهاى 
ــيده   ــازمان ملل به چاپ رس ويژه س
است. نشست مرورى بر آثار پرويز كلانترى ساعت 16 
ــرى «ايده» واقع در  ــه - گال روز جمعه 29آذر در مدرس
ــمالى، كوچه هجدهم،  كريم خان، خيابان خردمند ش

شماره 26 برگزار مى شود. 

مرور 6 دهه فعاليت پرويز كلانترى در گالرى ايده
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شرق: همزمان با سالروز درگذشت مولانا، پوسترى از مهدى 
سعيدى كه برگرفته از جايگاه اين شاعر شهير ايرانى در جهان 
ــت، جايزه هيات داوران دوسالانه پوستر تايوان را  معاصر اس
به خود اختصاص داد. نمايشگاه بين المللى پوستر تايوان از 

ــوى انجمن طراحان گرافيك تايوان و با  س
ــع بين المللى طراحى  تاييد انجمن مجام
ــال  گرافيك دنيا «ايكو گرادا» تا 31 مى  س
ــت. 1306 اثر  2014 درحال برگزارى اس
ــركت در اين  ــور جهان براى ش از 44 كش
رقابت ارسال شده بود كه 10نفر از بهترين 
طراحان بين المللى گرافيك پس از بررسى 
آثار، 157 پوستر را براى ارايه در نمايشگاه 
انتخاب كردند. از ايران نيز مهدى سعيدى 
با پوسترى با عنوان «راه خورشيد از بلخ تا 

ــتر به مناسبت  ــركت كرد. اين پوس قونيه» در اين رويداد ش
زادروز مولانا به سفارش سازمان فرهنگى اكو طراحى شده و 
همزمان با سالروز درگذشت مولانا كه 26آذر است، در بخش 
ــگاه تايوان به روى ديوار رفته. از  پوسترهاى فرهنگى نمايش
ــوى ديگر مهدى سعيدى براى طراحى  س
ــت جايزه هيات داوران  ــتر توانس اين پوس
ــب كند. سعيدى  ــگاه تايوان را كس نمايش
پيش از اين، دو بار در اين دوسالانه شركت 
ــال 2007 جايزه بزرگ  ــرده بود و در س ك
ــال 2011 مدال برنز اين نمايشگاه  و در س
ــد تهران  ــعيدى متول ــت كرد. س را درياف
ــته گرافيك  ــت و پس از گذراندن رش اس
ــتان، مدرك دوره هنر و طراحى  در هنرس
دانشگاه كمبريج انگلستان را دريافت كرد. 

با اثرى درباره مولانا
مهدى سعيدى برگزيده دوسالانه تايوان شد

ــاز ايرانى از وداع مردم آفريقا  شـرق: يك مستندس
ــارز آفريقاى جنوبى  ــر مب ــدلا، رهب ــون مان با نلس
ــزه صلح نوبل، فيلم  ــتى و برنده جاي عليه نژادپرس
ــتند تهيه مى كند. فيلم «خداحافظ ماندلا» از  مس
ــاى وداع مردم با ماندلا مى گويد. اين فيلم در  روزه
شهرهاى پرتوريا، ايستلاندن، كونو و ژوهانسبورگ 
تصوير بردارى شده و امروز دختر ماندلا جلو دوربين 

ــفارت ايران،  ــكارى س ــت با هم ــد.  قرار اس مى آي
ــراى فيلم صورت پذيرد.  ملاقات هاى ديگرى نيز ب
اين فيلم را ميثم شاه بابايى به همراه مركز گسترش 
ــتند و تجربى تهيه مى كند. ميثم  ــينماى مس س
ــاه بابايى با سفر به آفريقاى جنوبى، روزهاى وداع  ش
مردم با ماندلا را به تصوير مى كشد و مهرداد همايان 

عهده دار تصوير و صداى اين فيلم است. 

وداع با «ماندلا» فيلم مى شود


